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انگار راوى اول شخص بوف كور «صادق هدايت»، عادت هميشگى اش 
را رها كرده باشد. ديگر نقش يكسانى روى قلمدان نمى كشد. از دخترى 
ــياه كه شاخه اى گل نيلوفر آبى به پيرمردى هديه مى دهد،  در لباس س
خبرى نيست. جوى آبى ميان دختر و پيرمرد وجود ندارد و راوى بر همه 
عادت هايش چشم بسته و تنها به بيماران جذامى زل زده. نقش آنان را 
ــد و همزمان زمزمه مى كند: «در زندگى زخم هايى  روى قلمدان مى كش
هست كه مثل خوره روح را آهسته و در انزوا مى خورد و مى تراشد.» اين 
جمله معروف به طرز شگفت آورى با زندگى گروهى بيماران جذامى در 
روستاهاى«بصرى» و «سرچنار» مهاباد، مطابقت دارد. اگر اسم گذر عمر 
ــتم، در  آنان را بتوانيم«زندگى» بگذاريم. جذام بيمارى هولناك قرن بيس
سال هاى اوليه قرن بيست ويكم، هنوز زخم هايى را بر جان و روح بيماران 

متبلا به آن وارد مى كند. 
ــى ايران هنوز هم  ــمال غرب، غرب و جنوب غرب ــرق، ش      شمال ش
ــدادى بيماران مبتلا به جذام دارند. گرچه دوره بيمارى آنها به پايان  تع
ــت اما در كنار زخم هاى خشك شده بيمارى؛ طرد، تنهايى،  ــيده اس رس
تحقير، انگ، زندگى فلاكت بار و عدم پذيرش اجتماعى زخم آنها را تازه تر 
مى كند. در ايران در حاشيه شهر مشهد، در آسايشگاه «باباباغى» تبريز و 
در بخش هايى از شهر ايلام و در روستاهاى اطراف شهر مهاباد و سردشت، 
مى توان سراغى از جذاميان گرفت. آنها به واسطه عدم پذيرش در جامعه، 
طردشدن از سوى خانواده و بستگان، ترس غيرواقعى مردمان از سرايت 
اين بيمارى و فرار از تحقير و انگ هاى اجتماعى به زندگى گروهى روى 
آورده اند. براى درمان به آسايشگاه باباباغى تبريز مى روند. زمانى كه درمان 
ــان خارج شد و تنها اثر  ــدند، ويروس بيمارى قابل سرايت از بدن ش ش
بيمارى در بدن شان ماند، گزينه اى جز زندگى گروهى با ساير جذاميان 
بهبوديافته ندارند. بين خودشان و با بيماران بهبوديافته ازدواج مى كنند. 
زوج ها عموما كسانى هستند كه بهبوديافته هستند. فرزندان آنها به شكلى 
سالم و عادى به دنيا مى آيند اما زمانى كه وارد جامعه مى شوند، با دوراهى 
دشوارى مواجهند. يا بايد به پدر و مادر، شهر و روستا و تعلقات خود پشت 
كنند و به جايى بروند كه انگشت نماى شهر و روستا نباشند، يا با حجم 
بالايى از تحقير و انگ اجتماعى مبارزه كنند و بمانند. وقتى مى مانند، در 
شهر كارى براى آنها نيست، در مدرسه همه از آنها دورى مى كنند، گمان 

مى كنند آنها حامل ويروسى براى سرايت هستند. 
در كوچه و خيابان كسى هم بازى آنها نمى شود. وقت ازدواج در شهر 
و روستا كسى به آنها دختر نمى دهد. كسى نمى گذارد پسرش با فرزند 
يك بيمار بهبوديافته از جذام ازدواج كند؛ مثل«كاك كريم»، پسر عثمان 
بيمار بهبوديافته جذامى كه در روستاى بصرى از توابع مهاباد به همراه 19 
بيمار بهبوديافته جذامى و 15 خانواده ديگر زندگى مى كند. عثمان پدر 
كاك ابراهيم در 18سالگى به دليل عدم رعايت بهداشت به جذام مبتلا 
ــال براى درمان خود پيش دعانويس مى رود. دعاها  مى شود. تا چهار س
يكى پس از ديگرى براى او نوشته مى شود، چند نفر را مبتلا مى كند، اما 

بازهم درمان نمى شود. 
ــى رود. دعانويس به او  ــنهاد دعانويس به عراق م ــس از آن به پيش پ
مى گويد در عراق آب مقدسى در يكى از روستاهاى نزديك كوفه وجود 

دارد كه اگر عثمان در آنها غسل كند، بيمارى اش درمان مى شود. عثمان 
ــه روز بست نشين آب مقدس مى شود.  ــفر را به جان مى خرد. س رنج س
ــت و يك پايش را در آن آب مقدس جا  ــوم يك دس اما در پايان روز س
مى گذارد. پس از آن با مشقت به شهر خود بوكان مى رسد. پدر و مادرش 
وقتى او را مى بينند رهايش مى كنند. معلق بين زمين و آسمان بوده كه 
يك دكتر فرانسوى او را به آسايشگاه باباباغى تبريز مى برد و شش ماه بعد 
درمان و ويروس جذام از بدنش خارج مى شود و ديگر بيمارى او مسرى 
نيست. از تبريز كه به بوكان مى آيد، پدرش فوت و مادرش ازدواج مجدد 
ــوى برادرانش مصادره  ــرده. زمين هايى كه براى او به ارث مانده، از س ك
ــال آوارگى خود را به روستاى بصرى مى رساند.  ــده و پس از شش س ش
با مادر كاك ابراهيم كه او نيز از بيماران بهبوديافته بود ازدواج مى كند و 
حاصل ازدواج آنها كاك ابراهيم مى شود و دو برادر ديگر. كاك ابراهيم كنار 
پدر و مادرش مى ماند و برادران ديگر مى گذارند و مى روند. كاك ابراهيم 
مى گويد به جايى دور رفته اند، نمى داند كجا. اما مى گويد جايى كه كسى 
ــت، سرچنار كجاست، پدرشان كيست و مادرشان و  نداند بصرى كجاس
حرفى از جذام هم در ميان نباشد. قرار ما با كاك ابراهيم و آقاى خالدى 
از مسوولان انجمن حمايت از جذاميان شهرستان مهاباد در ميدان استاد 

ــه مهاباد نيم مترى  ــاد بود. در روزى ك حجار مهاب
سفيدپوش برف بود. اين اما اولين قرار ما نبود. كاك 
ــير اطلاعاتى به ما مى دهد، كه  ابراهيم در اول مس
مطمئن مى شويم مسير را درست آمده ايم. براساس 
ــان مهاباد و  ــت از جذامي ــات انجمن حماي اطلاع
منطقه، در روستاى بصرى مهاباد 18 بيمار جذامى، 
در روستاى سرچنار 15 بيمار، شهر مهاباد 15 نفر، 
ــت 15، پيرانشهر 30 و  ــهر بوكان 12، سردش ش
اشنويه 7 بيمار بهبود يافته جذامى و در مجموع در 
اين منطقه 113 بيمار بهبود يافته جذامى هستند 
ــان در مجموع 269 نفر را  كه با اعضاى خانواده ش

تشكيل مى دهند.
پيش از اين در تهران سراغ پزشك متخصصى 
رفتيم. ما هم عضوى از جامعه اى بوديم كه گمان 

ــت با آنها و  ــتاى جذامى ها، نشست وبرخاس ــن به روس ــم رفت مى كردي
همكلام شدن با آنها مى تواند ما را هم به جذام مبتلا كند. فارغ از اينكه 
جذام تا حد زيادى ريشه كن شده و كسانى كه زندگى گروهى با هم دارند، 
بيمارى آنها به پايان رسيده، ويروس مسرى از بدن آنها خارج شده است 
و حالا در اصطلاح پزشكى «جذامى خشك» هستند، «جذامى تر» نيستند 
چرا كه جذامى هاى  تر يعنى جذامى هايى كه حامل ويروس مسرى اين 
بيمارى هستند تعداد انگشت شمارى دارند و در آسايشگاه باباباغى تبريز 
ــوند. اما بيشتر از پزشك متخصص در تهران، كاك ابراهيم  درمان مى ش
ــود. كاك ابراهيم با قد  ــود ترس ما رنگ ببازد و بى اعتبار ش باعث مى ش
ــمان آبى اش، ته ريش مردانه و اوركت آمريكايى اش، كم از  بلندش، چش
جوانانى ندارد كه در مهاباد با ماشين هاى گرانقيمت پلاك تهران و اربيل 
ــتى هم در قاچاق داشته  ــايد تعدادى از آنان دس دور دور مى كنند و ش

باشند. 
بصرى، عريان در دامنه كوه

«خواستگارى كردن من سه سال طول كشيد، پدر همسرم راضى بود، 
مادر و برادرها و كل اقوامش ناراضى. مى گفتند: «اينها خطرناكند. معلوم 
ــت اگر ازدواج كنند و بچه دار شوند، فرزندشان چه جورى مى شود،  نيس

دختر ما چطور مى خواهد به خانه آنها برود، جذامى مى شود. حرف مردم 
را چه كار كنيم، اين همه پسر در شهر هست آن وقت دخترمان را به پسر 
يك گول بدهيم.» درددل هاى كاك ابراهيم را قطع مى كنم تا حواسش به 
جاده باشد. برف جاده صعب العبور بصرى را سفيدپوش كرده. كاك ابراهيم 
فقط با يك زنجيرچرخ جاده پرپيچ وخم را بالا مى رود. در هر پيچى كه 
ــين در برف هاى يخ زده ليز مى خورد و يك متر  مى پيچد يك مترى ماش
مانده به پرتگاه جاده كوهستانى متوقف مى شود. پيشنهاد پياده رفتن را 
مى دهيم و كاك ابراهيم مى گويد، «اين خاك هاى كف جاده را مى بينيد، 

خودم آنها را ريختم. 
هفته پيش برف زياد مى باريد، در اين جاده  گير كردم و به هزار زور 
ــداره مهندس، الان كه جاده خيلى  ــاندم، ترس ن خودم را لب جاده رس
خوبه» پيشنهادمان رد مى شود. «راستى كاك ابراهيم، گول يعنى چى؟» 
ــانى كه كور، ژوليده، ناتوان، بى كس و كثيف هستند،  «در كردى به كس
ــول مى گن، به جذامى ها هم گول مى گن» دنده را جا مى زند و دوباره  گ

جاده كوهستانى را بالا مى رود.
ــت كه در دهه30 شمسى  ــتاى بصرى يكى از روستاهايى اس  روس
ــوولان بهدارى در آن مقطع به كمك پزشكان آمريكايى آن را براى  مس
ــه كن كردن بيمارى  قرنطينه و مركزى براى ريش
ــاختند؛ روستايى در دل كوه هاى شرقى  مالاريا س
مهاباد كه انگار دليل انتخاب اين منطقه هواى بسيار 
تميز آن و دورى از شهر بوده. پس از ريشه كن شدن 
ــك دولت هاى مركزى،  ــا در دهه50، با كم مالاري
ــطح شهر جمع آورى  بيماران مبتلا به جذام از س
شدند و به اين روستا آمدند. پيرمردهاى مهابادى 
ــال 1342 آبادى ها  دراين باره مى گويند، قبل از س
به صورت ارباب- رعيتى اداره مى شدند. در آبادى ها 
ــد، در بين مردم و  اگر فردى مبتلا به جذام مى ش
خانواده اش جايگاه و سرپناهى نداشت. ارباب ها آنها 
را از آبادى خود بيرون مى كردند و كسى كارى به 
ــد كه جذامى ها سر هر  آنها نمى داد. همين مى ش
راهى كاسه اى مى گذاشتند تا مردم رهگذر صدقه 
و خيرات خود را در آن مى ريختند و عموما جذامى ها در خانه هاى گلى 
ــال 1355 تشكلى تحت  و دخمه ها زندگى مى كردند. پس از آن، در س
عنوان«جمعيت حمايت از جذاميان» تشكيل شد.  آنها اقدام به ساخت 
خانه هايى در روستاى«سياه گل» از توابع شهرستان مهاباد كردند. در ادامه 
همه جذاميان اين منطقه را در سه روستاى سياه گل، بصرى و سرچنار 
سكنى دادند. در دهه60 به دليل مشكلات سياسى كه در منطقه مهاباد 
ايجاد شد، ساختار اين جمعيت خيريه متلاشى شد. پس از آن در اواسط 
ــكيل شد. اين  دهه60 «انجمن حمايت از جذاميان مهاباد و منطقه» تش
ــتاى سياه گل را به دليل مشكلات معيشتى  انجمن در ابتدا اهالى روس
ــتاهاى بصرى و سرچنار منتقل  ــدن خانه هاى آن، به روس و قديمى ش
كردند تا زندگى گروهى جذاميان در اين منطقه در روستاهاى«سرچنار» 
و«بصرى» صورت گيرد. يكى از اعضاى اين انجمن آقاى خالدى است. در 
صندلى جلو ماشين پشت سر هم به كاك ابراهيم به كردى تذكر مى دهد 
«مواظب باش، مواظب باش» كاك ابراهيم اما واقعا حرفه اى است.  روستاى 
ــت كه لخت و عريان در دامنه اى از كوه ديده  بصرى تجمع خانه هايى اس
مى شوند. چند درخت سرو و صنوبر به اسكلت هاى بلورآجين مبدل شده اند. 
ــت. انگار رفت وآمدى در  در كوچه ها و ورودى خانه ها، برف ها پا نخورده اس

روستا انجام نمى شود. كل روستا را در 10دقيقه مى شود بالا و پايين كرد. 
تعداد انگشت شمارى مرغ و خروس به چشم مى آيند. در همه خانه ها بسته 
ــتا به تجمع خانه هايى بدون سكنه مى ماند. خانه هاى مكعبى  است. روس
شكل تنها بازمانده هاى طرح ريشه كن كردن مالاريا هستند. دستشويى ها و 
حمام خانه در اتاقك هاى دومترى، روبه روى خانه ها هستند. در كل روستا 
سه كودك زير 15سال هستند كه كم كم خودشان را به ما نشان مى دهند.  
خبرى از دام و گاو و گوسفند نيست. نيمكت هاى آهنى با ميله هاى يكى 
در ميان جلو هر خانه جا خوش كرده اند و برف ها روى آنها. سقف خانه ها 
در ظاهر ايزوگام است اما وارد خانه هاى مكعبى شكل كه مى شوى، سقف ها 
به شدت نم كشيده است. روستاى بصرى علاوه بر 15خانواده جذامى سه 
خانواده ديگر هم دارد كه در خانه هايشان بيمار بهبوديافته جذام ندارند. در 
ــه خانواده هم ديش هاى ماهواره نصب شده است.  ــقف خانه هاى اين س س
خبرى هم از ماشين و احشام براى رفت وآمد نيست. در روستا بيش از همه 
ساكنانش برف ها را لگدكوب مى كنيم. ميزبان اول ما «عمر» بيمار بهبوديافته 
ــال با اين بيمارى زندگى كرده. جلو مى آيد. به او  ــت كه 60 س جذامى اس

سلام مى كنيم. به او دست مى دهيم.
طعم نان داغى كه از مادرم و زن مردم گرفتم

ــلام مى كند و غيب مى شود. چند دقيقه اى بعد شلوار كردى  عمر س

قهوه اى رنگى را پا مى زند و عينك دودى اى را به چشم. او به همراه ديگر 
بيماران بهبوديافته جذامى علاقه اى به عكس گرفتن ندارد. 

امير ساز دوربينش را كه كوك مى كند، حرف هاى عمر قطع مى شود. 
زبانش از فارسى به كردى تبديل مى شود، تند و تند با كاك ابراهيم حرف 
ــد، 10دقيقه اى طول  ــم دوباره او را راضى مى كن ــد. تا كاك ابراهي مى زن
مى كشد. در خانه اش كه باز مى شود، بخار زيادى از خانه بيرون مى زند. 
سهيلا خانم سومين زن اوست. زن اولش دو هفته ميهمان خانه او بوده. 

وقتى از بيمارى او باخبر مى شود، مى گذارد و مى رود. 
ــنا  ــوده كه در باباباغى با هم آش ــار بهبوديافته اى ب ــش بيم زن دوم
ــالگى با او ازدواج مى كند و مى گويد علاقه اى به  ــده بودند. در 40س ش
بچه دارشدن نداشته. 20سال در بصرى در يك خانه مكعبى با زن دومش 
زندگى مى كند تا دو سال پيش كه زن فوت مى كند و سهيلا خانم از خانه 
چند متر آن ور تر خود به خانه عمر مى آيد و دو سالى است كه يكديگر 

را از تنهايى درمى آورند. 
سهيلا خانم مى گويد يك سال فقط شب و روز داستان هاى زندگى 
ــت  ــه حرف هايى براى گفتن دارد. راس ــر را گوش مى كردم. هميش عم
مى گويد. عمر 40سال با آوارگى زندگى كرده است. در عنفوان نوجوانى 
ــت او را مبتلا به جذام كرد.  ــتش و عدم رعايت بهداش زخمى روى دس

ــم تشييع جنازه پدرم  وقتى جذام گرفت، پدرش مرد. مى گويد در مراس
هيچ كس نزديكم نشد. همه فرار مى كردند. انگار آتش در دست داشتم و 
آتش را پيش مردم مى بردم و همه از حرارت آتش از كنارم فرار مى كردند. 
برادرانم مى گفتند تو نحسى. وقتى به دنيا آمدى زمين هايمان از دست 

رفت. مادر يك چشمش را از دست داد و چند سال بعد پدر مرد. 
ــتند نزديك جنازه پدر شود و همان وقت  مى گويد برادرانش نگذاش
ــان فرار كرد و رفت. چند سالى را در اشنويه چوپانى  شبانه از روستايش
مى كرد. روزى در اشنويه پزشكى را از دل چاهى بيرون آورده بود. جان 
پزشك را نجات داد و پزشك وقتى متوجه بيمارى اش شد، او را به باباباغى 
ــال را در آنجا گذراند و درمان شد. وقتى بازگشت، مادرش  برد و سه س
ــراغ مادرش نرفت. برادرانش او را طرد كردند.  ازدواج كرده بود و عمر س
شوهرخواهرش او را تهديد به مرگ كرده بود و باز به اشنويه برگشت و 

چوپانى خود. 
اصرار دارد كه سردش نيست. از خانه مكعبى و بخارگرفته خود بيرون 
آمده بود و كاك ابراهيم دايما هشدار مى داد كه سرما مى خورى. اما سفره 
دلش تازه باز شده بود. يك شب در اشنويه صاحب مال و گوسفندان با 

چاقو به او حمله ور مى شود. 
10گوسفند سياه زخم گرفته بودند و مرده بودند. صاحب مال به عمر 

گفته بود تو آنها را مريض كردى و عمر به ما گفت حشره آنها را مريض 
ــود.  ــت صاحب مال مجروح  و دوباره آواره مى ش ــرده بود. عمر از دس ك
ــالى از اين روستا به آن روستا در حال صدقه جمع كردن بوده. از  پنج س
خوشه چين ها ته مانده گندم مى گرفت و با فلاكت زندگى مى كرد. لحن 
ــود.  ــود. تيك هاى عصبى در صورتش ديده مى ش صدايش عوض مى ش
يك بار در يك روستايى شغلى براى خود دست وپا كرده بود. مغنى شده 
بود و مترها زير زمين چاه مى كند. مى گويد مردمان كه از بيمارى ام مطلع 

شدند، شكايت مرا به سپاه دانش بردند.
ــپاه دانش دستور داد در روستا بمانم و كارم را انجام دهم اما آنجا   س
ــت ماه كل  ــتم به مادرم پناه ببرم. هش ديگر جاى ماندن نبود. مى خواس
ــتم. دست آخر برادرم را تهديد به مرگ كردم تا  مكريان را دنبال او گش
ــر جاى او را به من گفت. زيراندازى مى آورد و روى نيمكت هاى جلو  آخ
خانه اش مى نشيند. امير مشغول عكس گرفتن است. سيگار ها يكى پس 
ــود و با دم نفس ها در هواى منفى 16درجه بصرى  از ديگرى دود مى ش

گم مى شوند. 
عمر يك تصوير از مادرش تنها در ذهن دارد. مى گويد وقتى مادرش را 
پيدا كرده، پشت تنور در حال نان پختن بوده. «وارد كه شدم با يك چشم 
ــالمم به او زل زده بودم. مادرم مرا نشناخت. اشك ريختم. شايد فكر  س

كرد كه من نيازمندم. نان داغى را به من داد. نان داغ را تندتند خوردم. 
نان ديگرى به من داد در سفره ام گذاشتم و سفره دلم را برايش باز كردم. 
ــتش به تنور گرفت و پريد و سوخت. دست در دهان گرفت و دايما  دس
گريه مى كرد. طعم نان مادرم خيلى خوشمزه بود. خيلى زياد. به او گفتم 
آمدم به تو پناه بيارم. اما او گفت من امروز ديگر زن مردم هستم.» سهيلا 
خانم مى گويد، مى بينيد هميشه حرف براى زدن دارد، شعمدانى ها پشت 
پنجره خانه عمر هنوز سبز است. امير از او عكس مى گيرد و عمر مى گويد 

شعمدانى ها را سهيلا به خانه آورده. 
آفتاب خانم لبخند بر لب دارد و سنگ هايى در كليه

ــود.  ــت. آفتاب خانم آفتابى مى ش ــر همچنان گرم حرف زدن اس عم
ــم و آقاى خالدى  ــلام گرمى با كاك ابراهي ــت. س صورتش گردگرد اس
ــت مى كند. انگار به  ــد كلامى هم با عمر صحب ــد. به كردى چن مى كن
ــود و چيزى  ــوخى به او فحش مى دهد. عمر حرف هايش قطع مى ش ش
ــد و با كاك ابراهيم ريزريز مى خندند. آفتاب خانم  به آفتاب خانم مى گوي
متوجه مى شود كه اينجا چه كارى داريم. مى گويد كه سراغ كمال الدين 
برويم؛ همسايه ديواربه ديوار عمر. مى گويد، وضع او از همه خراب تر است. 
كمال الدين 30سال است كه در خانه زمينگير شده. پرستار كمال الدين 

پيرزنى از اهالى بصرى است كه در ازاى مراقبت از 
او ماهى 30 هزارتومان از انجمن دريافت مى كند. 

ــم.  دربياوري را  ــان  كفش هايم ــذارد  نمى گ
دستكش هاى ظرفشويى در دست دارد و خودش 
هم با دمپايى وارد خانه كمال الدين مى شود. ماهى 
ــام مى برد. مى گويد  ــار كمال الدين را به حم يك ب
ــه حمام ببرم.  ــازه داده او را ب ــتا به من اج ماموس
ــرد شده كمال الدين دوماهى است  حالا كه هوا س
ــاعت خانه كمال الدين  ــت. س كه حمام نكرده اس
بى حركت است. 30سال است كه در خانه زمينگير 
ــتر اوست. با  ــده. بخارى نفتى در نيم مترى بس ش
كمك پرستارش از جا بلند مى شود. ناى حرف زدن 
ندارد. فقط نگاه مى كند و ما هم حرفى براى گفتن 
نداريم. پرستار دست هايش را به ما نشان مى دهد. 

كمال الدين از  دار دنيا نه زنى دارد و نه بچه اى. قوم و خويش دارد اما 
آنها را كارى با كمال الدين نيست. از  دار دنيا فقط وفقط چند دست لباس 
دارد، خانه اى مكعبى شكل در بصرى، يك بخارى نفتى، ساعتى بر تخت 
ــت و ماهى 30هزارتومان كمك انجمن  ديوار كه از حركت باز مانده اس
خيريه و پرستارى كه او را تروخشك مى كند. كاك ابراهيم مى گويد اسم 
روزگار او «زندگى نيست». آفتاب خانم جاى كاك ابراهيم را مى گيرد و باقى 

جاهاى روستا را به ما نشان مى دهد. 
در ميانه راه حالا نوبت اوست كه سفره دلش را باز كند: «دوسال است 
ــنگ كليه دارم. هرجا مى روم مى گويند بايد عمل كنى و كل پولم  كه س
ــان 50 هزارتومانى بود كه براى عكس رنگى و آمپول زدن دادم. حالا  هم
ــراغى از ما نمى گيرد.»  ــچ پولى براى درمان ندارم و هيچ كس هم س هي
ــرى از ثانيه مى خندد و در كسرى از ثانيه چهره اش  آفتاب خانم در كس
لبريز غم و قصه مى شود. او در 20سالگى مبتلا به جذام شد و تا به امروز 
كه به 60سالگى رسيده است، همسر و فرزندى ندارد. در دنياى كوچك 

و دردناك خود روزگار مى گذراند. 
در مدرسه انگشت نماى خلقى بوديم

كاك ابراهيم مارا به خانه سيدنجم الدين مى برد. مى گويد هفته پيش 

زنش فوت كرده بود و در خانه شان فاتحه اى مى خوانيم. سيدنجم الدين 
ــرش بهبوديافته جذام بودند و در «سياه گل» با هم آشنا شده  و همس
بودند و ازدواج كردند. خانه سيدنجم الدين پر است از قاب عكس هاى 
كوچك كه كج وكوله روى ديوار نصب شده اند. در سروصورتش مويى 
نيست. با احترام از ما پذيرايى مى كند. ساعت روى ديوار خانه اش دقيق 
ــه اى پر از بسته هاى سيگار در گوشه اى از خانه اش  كار مى كند. كيس
ــتيم كه كاك كريم وارد مى شود.  ــغول چاى خوردن هس ــت. مش اس

كاك كريم رابط انجمن در روستاى بصرى است. 
ــاى جذامى  ــن را به خانواده ه ــان كمك انجم ــى 30 هزارتوم ماه
ــرادران و  ــت. مى گويد ب ــاكن بصرى اس ــود او نيز س ــاند و خ مى رس
خواهرانشان از بصرى رفته اند. خودش مانده است و مادرش. پدر و مادر 
او از جذامى هاى ساكن بصرى هستند و تا به امروز سختى هاى زيادى 
ــه همه از ما فرارى بودند. «ابتدايى  ــيده است. مى گويد در مدرس كش
ــتاهاى مركزى منطقه گذراندم. معلم ها  و راهنمايى را در يكى از روس
كارى به كارم نداشتند. تا مى فهميدند اهل بصرى هستم مرا ته كلاس 
ــه نمى بردند. از روى  ــراى درس جواب دادن پاى تخت مى بردند. مرا ب
ــتان  كتاب براى بچه ها نمى خواندم. معلم با من حرف نمى زد. دبيرس
ــوكان رفتم.  ــبانه روزى در ب ــه اى ش را به مدرس
انگشت نماى خلق بودم. يادم هست روزى جوش 
ــيمه  كوچكى در صورت من درآمد. معلم سراس
شد. مدير مدرسه مرا به مهاباد برد و كلى آزمايش 
از من گرفتند كه نكند من هم جذام داشته باشم 
اما من سالم بودم. بعد از آن ديگر قيد مدرسه رفتن 
ــختى كار كردم و به سختى ازدواج  را زدم و به س

كردم.»
كاك كريم مى گويد مردم از ما فرارى هستند 
در صورتى كه ما فرقى با بقيه نداريم. ما همه سالم 
هستيم و پدر و مادران ما هم زمانى بيمار بودند و 
حالا خوب شده اند، مسرى نيستند. اما همه از ما 
مى ترسند. هيچ كس هم براى ما كارى نمى كند نه 
بهزيستى و نه نهاد هاى ديگر. «صداوسيماى مهاباد 
از همه چيز گزارش مى گيرد. از همه مشكلات مردم اما يك بار هم نشده 
كه بيايد و به مردم بگويد، از جذامى ها فرار نكنيد. فرزندان آنها را تحقير 
نكنيد. آنها واگيردار نيستند، با آنها مهربان باشيد، به جوانان آنها كار 

دهيد، به آنها كمك كنيد.»
سرچنار تنهاست، جايى ميان مهاباد و مياندوآب

ــتاى بصرى و سرچنار تنها و تنها  از ميان 33نفر از جذاميان روس
ــت كه كار مى كند. سيدنظام يك دست خود را از دست  سيدنظام اس
ــت و حالا در خانه خود در سرچنار نشسته است و دعانويسى  داده اس
مى كند. كاك ابراهيم مى گويد در ايام قديم مردم براى بيمارى هايشان 
سراغ دعانويس را مى گرفتند اما امروزه ديگر فقط براى زادوولد بيشتر 
ــراغ  ــاورزى و به طور كلى رزق وروزى و طول عمر س دام ها، رونق كش
دعانويس مى روند. سيدنظام اجازه ورود به خانه اش را به ما نداد. با ما 

هم كلام نشد و تنها گفت براى شما دعا مى كنم. 
ــت ما براى دريافت دعا به بهانه هم كلام شدن را هم  حتى درخواس
رد كرد. در سرچنار علاوه بر بصرى هوا پس بود. سيدنظام كه عذر ما را 
خواست، با مسعود مواجه شديم. لوله اى در دست داشت و مى گفت اگر 
عكس بگيريد دوربين هايتان را مى شكنم. اما قضيه از جاى ديگرى آب 

مى خورد. مسعود مى گويد سال ها پيش يك مستندساز كُرد در شهر 
بوكان به سراغ جذامى ها آمد. پول هايى به آنها داد و اعتماد آنها را براى 
ساخت فيلمى مستند جلب كرد. پس از آن فيلمى ساخت كه در آن 
نشان مى دهد بيماران جذامى بهبوديافته خطرناك هستند و بيمارى 

آنها مسرى است. 
ــه را به دروغ  ــتند خود دختربچ ــى در صحنه اى از فيلم مس حت
ــان داده بود كه از بيماران بهبوديافته ليوان آبى مى گيرد و مبتلا  نش
مى شود. از قضا فيلم مستند او در يكى از شبكه هاى كُردزبان وابسته 
به گروهك هاى سياسى خارج از كشور پخش مى شود و باعث مى شود 
ــبت به جذاميان  ــردم در مهاباد و مياندوآب نس ــت م ذهنيت نادرس
بهبوديافته بدتر شود. مسعود لحن رجزآميزى به خود مى گيرد. سه ماه 
ــاز بودم تا به يك تير خلاصش كنم اما آب شد و زير  دنبال مستندس
زمين رفت. حالا مسعود پشت دستش را داغ كرده و اجازه عكسبردارى 
از پدر و مادر و باقى جذاميان سرچنار را به هيچ كسى نمى دهد و پاى 
ــتاد. صدايش دايما مى لرزد. مى گويد مردمان ما هيچ  حرفش هم ايس
فهمى از شرايط ما ندارند. همه از ما مى ترسند، در صورتى كه ما آزارى 
ــى نداريم. پدر و مادر من هم نداشتند. بيمارى آنها واگير دار  براى كس
ــت اصلا و هيچ كس كارى نمى كند كه اين ذهنيت غلط مردم را  نيس

درست كند. 
ملا هم در خانه ما چايى نمى خورد

ــعود هم نمى تواند او را  ــتان مس كاك ابراهيم رفيق گرمابه و گلس
قانع كند. مسعود مى گويد عكس گرفتن درد ما را دوا نمى كند. مردم 
ذهنيت شان را تغيير نمى دهند. مسعود خوش لباس تر از كاك ابراهيم 
ــود خوبى براى او دارد.  ــت و ظاهرا س ــت. مى گويد قاچاقچى اس اس
مى گويد وضع ما خوب است اما ديگر جذاميان روستا اوضاع بسيار بدى 
دارند. با ماهى 60 هزارتومان يعنى 30هزارتومان انجمن و 30هزارتومان 
ــتاهاى اطراف  ــى مى كنند. دل پرى از مردم روس كميته امداد زندگ
سرچنار دارد. «ملا هم در خانه ما چايى نمى خورد. مادر من هم مبتلا 
ــده.  من فرزند پدر و مادر جذامى هستم كه  به جذام بوده و خوب ش
جفتشان خوب شده اند. مادر ماهى يك بار جلسه قرآن مى گذارد. ملا با 
اكراه به خانه ما مى آيد و وقتى هم مى آيد در خانه ما چايى نمى خورد 
و مى ترسد جذام بگيرد. كارى به ملا ندارم، اما مردم هم روى خوشى 
به ما نشان نمى دهند. يك سال ونيم عاشق دخترى بودم و او را به خاطر 
پدر و مادرم به من ندادند. حالا ديگر كارى به كسى ندارم. هيچ كس هم 
كارى به كار ما ندارد و با درد خود مى سوزيم و مى سازيم و مى ميريم.»

انجمن خيريه وسع ناچيزى دارد
ــى 60 هزار تومان  ــا ماه ــى خود را ب ــى زندگ ــاى جذام خانواده ه
ــن رقم را با توجه به خرج امروزى زندگى  مى گذرانند. كاك ابراهيم اي
ــبيه به يك شوخى مى داند. از طرف ديگر انجمن خيريه اى  چيزى ش
ــع مالى ناچيزى دارد. اما با اين  كه به اين بيماران كمك مى كند، وس
حال توانسته است با ساخت درمانگاهى در مهاباد، سود ناشى از خدمات 
ــى را خرج اين بيماران كند. جمال خالدى از اعضاى اين انجمن  درمان
خيريه در اين باره مى گويد: تنها راه نجات اين بيماران بهبود يافته تغيير 
ذهنيت جامعه نسبت به آنها و البته كمك هر چه بيشتر خيرين است، 
اگر خيرين وارد ميدان شوند، كمك هاى خود را به اين بيماران برسانند، 
ــتاندارد هاى زندگى بهره مند شوند،  آنها مى توانند از ابتدايى ترين اس
چراكه اين بيماران اصلا زياده خواه نيستند و متاسفانه از ابتدايى ترين 

شرايط براى زندگى محروم هستند. 

 محمدحسين نجاتى

گزارش «شرق» از روستاهاى جذامى نشين «بصرى» و «سرچنار» مهاباد

خانه سفيد است
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 روستاى بصرى علاوه بر 15خانواده 
جذامى سه خانواده ديگر هم دارد 

كه در خانه هايشان بيمار بهبوديافته 
جذام ندارند. خبرى از ماشين و 

احشام براى رفت وآمد نيست. در 
روستا بيش از همه ساكنانش برف ها 

را لگدكوب مى كنيم. ميزبان اول 
ما «عمر» بيمار بهبوديافته جذامى 

است كه 60 سال با اين بيمارى 
زندگى كرده. جلو مى آيد. به او سلام 

مى كنيم. به او دست مى دهيم 

مى گويد وقتى مادرش را پيدا 
كرده، پشت تنور در حال نان پختن 
بوده. «وارد كه شدم با يك چشم 

سالمم به او زل زده بودم. مادرم مرا 
نشناخت. اشك ريختم. شايد فكر 

كرد كه من نيازمندم. نان داغى 
را به من داد. نان داغ را تندتند 

خوردم. خيلى خوشمزه بود. خيلى 
زياد. به او گفتم آمدم به تو پناه 
بيارم. اما او گفت من امروز ديگر 

زن مردم هستم.»
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